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۱

سرآغاز

فرشتۀفرستادنباراآنوبازنماید،خودخادمانبهشود،واقعزودمیبایدراآنچهتافرمودعطااوبهخداکهمسیح،عیسیمکاشفۀ۱
خوشابهحال۳.میدهدگواهیمسیح،عیسیشهادتوخداکلامبریعنیدید،هرآنچهبریوحناو۲.ساختآشکاریوحناخادمشبرخود

وقتزیرامیدارند؛نگاهشده،نوشتهآندرراآنچهومیشنوندراآنکهآنانخوشابهحالومیکندقرائترانبوّتکلامِاینکسیکه
.استنزدیک

نیایشودرود

یوحنا،از۴

پیشگاهروحِهفتجانبازوباد،شمابرمیآیدوبودوهستکهاوجانبازآرامشوفیض: هستندآسیاایالتدرکهکلیساهفتبه
.جهانپادشاهانفرمانروایومردگانمیانازنخستزادهوامینشاهدآنمسیح،عیسیجانبازو۵او،تخت

وخداخدمتگزارکهکاهنانیوساختهحکومتیماازو۶است،رهانیدهگناهانمانازراماخودخونباومیکندمحبتراماکهاوبر
.آمین. ابدتاباد،قدرتوجلالاوبرباشند،پدرش

میآید،ابرهاباهان۷

دید،خواهدرااوچشمیهر

زدند؛اوبهنیزهزخمکهآنانچشمحتی

.نشستخواهندسوگشبهزمینطوایفِهمۀو

.آمین. بودخواهدچنینآری

.»مطلققادرآنمیآید،وبودوهستکهآنمَنَم؛“ی ”مَنَمو“ الف ”مَنَم: «میگویدخداخداوند۸ْ

یوحنابهعیسیشدنظاهر
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شهادتوخداکلامبهخاطرشریکم،شماباماست،آنازعیسیدرکهاستقامتیدروپادشاهیدرورنجهادرکهشما،برادریوحنا،من۹
آنچه: «میگفتکه۱۱شنیدمسرپشتازشیپوربانگچونبلندصداییوشدمروحدرخداوند،روزِدر۱۰.بودمپاتموسجزیرۀدرعیسی،

.»بفرستلائودیکیهوفیلادِلفیهساردِس،تیاتیرا،پِرگاموم،اِزمیر،اِفِسُس،کلیسایهفتبهوبنویسطوماریبرمیبینیکهرا

درو۱۳دیدم،طلاچراغدانهفتبرگشتم،چونومیگوید؛سخنمنباکهاستصداییچهآنببینمتابرگردانیدمعقببهروپس۱۲
مویشوسر۱۴.سینهگردبرزرّینشالیوداشتتنبربلندرداییاو. میمانست» پسرانسان «بهکهدیدمرایکیچراغدانهاآنمیان
بهصدایشوگداخته،کورهدربودتافتهبرنجِچونپاهایش۱۵.بودمشتعلآتشِچونچشمانشوبرف،سفیدیبهبود،سفیدپشمچون
ومیآمد،بیروندودموبُرّانشمشیریدهانشازوداشتستارههفتراستشدستدرو۱۶.میمانستخروشانسیلابهایغرّش

.کاملشدرخششدربودخورشیدچونانچهرهاش

منو۱۸آخر؛منواوّلممنمدار،بیم: «گفتونهادمنبرراراستشدستاوامّا. افتادمپاهایشپیشمردههمچوندیدمرااوچون۱۷
.استمندستدرمردگانجهانِومرگکلیدهایوجاویدمزندۀکهببیناینکامّابودم،مرده. اوستزندهکهآن

منراستدستدرکهستارههفتآنراز۲۰.بنویسراهمهشد،خواهدپساینازآنچهوهستاکنونآنچهودیدهای،آنچهپس«۱۹
.کلیساهفتهمانچراغدان،هفتآنوکلیسایند،هفتفرشتگانستاره،هفتآن: استاینطلاچراغدانهفتآنرازودیدی

۲

اِفِسُسکلیسایبهمسیحپیام

:بنویساِفِسُسکلیسایفرشتۀبه«۱

سختکوشیازومیدانمراتواعمال۲:میگویدچنینمیزند،گامطلاچراغدانهفتمیاندروداردراستدستدرستارههفتکهآن«
راآنانوآزمودهایمیکنند،رسالتادعایبهدروغکهراکسانیوکردنمیتوانیتحمّلراشریرانکهمیدانم. آگاهمتوپایداریو

.نشدهایخستهوکردهایتحمّلسختیهامننامبهپاسودادهاینشاناستقامتکهمیدانم۳.یافتهایدروغگو

اعمالیوکنتوبهپس. کردهایسقوطاوجیچهازکهبهیادآر۵.فروگذاشتهایراخودنخستینِمحبتِکهدارمتوبرراایراداینامّا«۴
امتیازاینولی۶.برمیگیرمهستکهآنجاازراچراغدانتوآمدخواهمخودنکنی،توبهاگرچه. میآوردیبهجاآغازدرکهآوربهجارا
.بیزارمنیزمنکهآنگونهبیزاری،نیکولاییانکارهایازکهداریرا

درکهبخشیدخواهمراحیاتدرختازخوردننعمتاوبهآید،غالبهرکه. میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن«۷
.خداستفردوس

اِزمیرکلیسایبهمسیحپیام

:بنویساِزمیرکلیسایفرشتۀبه«۸

لافکهآنانناروایتهمتهایاز! ثروتمندیاینهمهباآگاهم،توفقروسختیهااز۹:میگویدچنینشد،زندهبازومُردکهآخرآنواوّلآن«
بهراشماازبرخیابلیسکهباشباخبر. مترسکشید،خواهیکهرنجیاز۱۰.باخبرمشیطانند،کنیسۀبلکهنیستند،ومیزنندیهودیت
.بخشیدخواهمتوبهراحیاتتاجمنکهبمانوفادارجانپایتالیکن. دیدخواهیدآزارروزدهوشویدآزمودهتاافکندخواهدزندان

.دیدنخواهدگزنددوّممرگازآید،غالبهرکه. میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن«۱۱

پِرگامومکلیسایبهمسیحپیام
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:بنویسپِرگامومکلیسایفرشتۀبه«۱۲

وفادارمننامبهاینهمهبا. استشیطانپایتختکهآنجامیکنی،زندگیکجامیدانم۱۳:میگویدچنیندارد،دودمبُرّانِشمشیرکهاو«
داشتیمنبهکهراایمانیکشتند،استشیطانزیستگاهکهشماشهردررااوکهمنامینِگواهِآنآنتیپاس،ایامدرحتیوماندهای

.نکردیانکار

کهآموخترابالاقکههمانمیکنند؛پیرویبَلعامتعلیمازکهداریراکسانیآنجادر. دارمتوبرایراددویکیاین،وجودبا«۱۴
تعلیمازکهداریهمراکسانیگذشته،ایناز۱۵.بیالایندبیعفتیبهدستوبخورندبتهابهتقدیمیخوراکازتابرانگیزاندرااسرائیلیان
.جنگیدخواهمآنهابادهانمشمشیرباوآمدخواهمتونزدبزودیوگرنهکن،توبهپس۱۶.میکنندپیروینیکولاییان

سنگیاوبههم. دادخواهممخفی“ مَنّای ”آنازاوبهآید،غالبهرکه. میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن«۱۷
.نیستشناختهمیکند،دریافتشکهآنبرجزکهنامیاست،شدهحکتازهاینامآنبرکهبخشیدخواهمسفید

تیاتیراکلیسایبهمسیحپیام

:بنویستیاتیراکلیسایفرشتۀبه«۱۸

ووفاداریومحبتازتو،اعمالازمن۱۹:میگویدچنینتافته،برنجِچونپاهاییوداردمشتعلآتشِچونچشمانیکهخداپسر«
خودکهنامایزابلزنآنبرکهدارمتوبرراایراداینامّا۲۰.استگذشتهازبیشاکنونتواعمالکهآگاهموآگاهم،توپایداریوخدمت

بتهابهتقدیمیخوراکازوبیالایندبیعفتیبهدستتامیفریبدمرابندگانخودتعلیمباکههماو. میگیریآسانمیخواند،نبیهرا
باکهراآنانوانداختخواهمرنجوریبستربهرااوپس۲۲.نداردتمایلتوبهبهامّاکند،توبههرزگیازتادادهاممهلتاوبه۲۱.بخورند

خواهمهلاکتبهرااوفرزندانو۲۳.کنندتوبهاوراههایبهرفتنازمگراینکهکرد،خواهمگرفتارعظیمرنجیبهمیشوندزنامرتکباو
بهامّا۲۴.دادخواهمپاداشاعمالشبرحسبشماازهریکبهوافکارمودلهاکاوشگرمنکهدانستخواهندکلیساهاهمۀآنگاه. رساند
شمابرکهمیگویمراایننیاموختهاید،را“ شیطاننهانیاسرار ”بهاصطلاحونیستیدتعلیماینپیروکهشمابهتیاتیرا،درشمابقیۀ
.بیایممنتابکوشیدداریدآنچهازبهپاسداریتنها۲۵.نمیگذارمدارید،دوشبرآنکهازبیشباری

بخشید،خواهماقتدارقومهابررااودهد،انجامآخربهتامراخواستوآیدغالبهرکه«۲۶

راند؛خواهدحکمآنانبرآهنینعصایبا«”۲۷

“کرد،خواهدخُردسفالینسَبویچونراآنانو

کلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن۲۹.بخشیدخواهمراصبحستارۀاوبهآری،۲۸.یافتهامپدرمازرااقتداراینمنکههمانگونه
.میگویدچه

۳

ساردِسکلیسایبهمسیحپیام

:بنویسساردِسکلیسایفرشتۀبهو«۱

وشوبیدار۲.مردهایامّااست،بلندبودنتزندهآوازۀ. آگاهمتواعمالاز: میگویدچنیندارد،راستارههفتوخداروحِهفتکهآن«
شنیدهای،ویافتهراآنچهپس۳.نیافتمبهکمالخدایمنزدراتواعمالچراکه! گرداناستواراست،مرگآستانۀدروبازماندهراآنچه

.دانستنخواهیمیآیم،سراغتبهکهراساعتآنتووآمدخواهمبهسراغتدزدانهنشوی،بیداراگر. کنتوبهونگاهدارراآنبهیادآر؛
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کهزیرازد،خواهندگاممنبادربر،سفیدجامۀپاکیزهدامنان،این. نکردهاندآلودهدامنْکهداریساردِسدرهنوزتنیچندامّا«۴
درراآنبلکهزدود،نخواهمحیاتدفترازهرگزرانامشوشدخواهدآراستهسفیدجامۀبهاینان،همانندآید،غالبهرکه۵.شایستهاند

.میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن۶.آوردخواهمزبانبرفرشتگانشوپدرمحضور

فیلادِلفیهکلیسایبهمسیحپیام

:بنویسفیلادِلفیهکلیسایفرشتۀبه«۷

چنینگشود،نخواهدکسومیبنددوبست،نخواهدکسومیگشایدکهآندارد،راداوودکلیدکهآنحق،واستقدّوسکهآن«
است،ناچیزتوانتکهمیدانم. بستنمیتواندراآنهیچکسکهنهادهامتورویپیشگشودهدریاینک. میدانمراتواعمال۸:میگوید

نیستند،ومیزنندیهودیتلافِبهدروغوشیطانندکنیسۀازکهراآناناینک۹.نکردهایانکارمراناموداشتهاینگاهمراکلامامّا
تونیزمنداشتهای،نگاهبهپایداریمرافرمانکهحال۱۰.داشتهامدوستراتومنکهکننداذعانوافتندتوبهپایوبیایندتاوامیدارم

.داشتخواهماماندربیازماید،رازمینساکنانتاآمدخواهدجهانکلبرکهآزمایشیساعتازرا

دیگروساخت،خواهمخدایممعبدِدرستونیرااوآید،غالبهرکه۱۲.نربایدراتاجتکسیتانگهدارنیکوداری،آنچه. میآیمبزودی«۱۱
نامومیشود،نازلآسمانازخداجانبازکهراجدیداورشلیمخدایم،شهرناموراخدایمناماوبر. کردنخواهدترکهرگزراآنجا

.میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن۱۳.نوشتخواهمراخودجدید

لائودیکیهکلیسایبهپیام

:بنویسلائودیکیهکلیسایفرشتۀبه«۱۴

و. گرمنهوسردینهکهمیدانممیدانم؛راتواعمال۱۵:میگویدچنینخداست،آفرینشمبدأکهآنراست،وامینشاهدآنآمین،آن«
:میگویی۱۷.بیندازمبیروندهانازتفچونراتوکهنماندهچیزیسرد،نهوگرمنهولرمی،چونامّا۱۶.آنیابودیاینیاکاش

میدهمپندراتو۱۸.عریانیوکورومستمندواسفانگیزوتیرهبختکهغافلیو.“ نیستممحتاجچیزیبهواندوختهاممالدولتمندم؛”
برتامرهم،وبپوشانی؛راشرمآورتعریانیوکنیبهتنتاسفید،جامههایوشوی؛دولتمندتابخریمنازآتشازگذشتهنابِزرِکه

.شویبیناوبگذاریخودچشمان

اگرکسی. میکوبمایستادهدربرهان۲۰.کنتوبهوبیابهغیرتپس. میدارمدوستشانکهمیکنمتأدیبوتوبیخراکسانیمن«۱۹
.منبااووشدخواهمهمسفرهاوباوآمدخواهمدرونبهبگشاید،بهرویمدروبشنودمراصدای

اوتختبرپدرمباوآمدمغالبمنکههمانگونهبخشید،خواهمخودمتختبرمنبانشستنحقرااوآید،غالبهرکه«۲۱
.»میگویدچهکلیساهابهروحکهبشنودداردگوشکهآن۲۲.نشستم

۴

تختنشینوتخت

بود،گفتهسخنمنبانخستبارکهشیپوربانگچونصدایِهمانوبود،آسماندرگشودهدریرویمپیشاینکوکردمنظرآنازپس۱
دررویمپیشتختیهانوشدمروحدردردم۲.»نمودخواهمتوبرشود،واقعمیبایداینازبعدراآنچهمنوفرازآی،: «گفتدیگربار
راتختدورتادوروداشتعقیقویشمسنگِچونظاهریتختنشین،آن۳.بودنشستهکسیتختآنبروداشتقرارآسمان

جامۀآنان. بودندنشستهپیرچهاروبیستآنهابروبوددیگرتختچهاروبیستتخت،گرداگرد۴.بودفراگرفتهزمرّدگونرنگینکمانی
.بودمشتعلمشعلِهفتتخت،پیشاپیش. رعدغرّشغریووبرمیخاستآذرخشبرقتخت،ازو۵.سربرطلاتاجوداشتندتنبرسفید
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.بلورچونشفافمیمانست،شیشهازدریاییبهکهبودچیزیتخت،پیشو۶.خدایندروحِهفتاینها

موجودومیمانستشیربهاوّل،زندۀموجود۷.پسازوپیشازچشم،ازپوشیدهبود،زندهموجودچهارتخت،اطرافدرمیان،آندر
دورتادور،وداشتندبالششهرکدامآنها۸.پروازدربودعقابیچونانچهارمی،وداشتانسانصورتسوّمی،. گوسالهبهدوّمزندۀ
:میگفتندبیوقفهشبانهروزوبودند،چشمازپوشیدهبالها،زیرحتی

استقدّوسقدّوس،قدّوس،«

مطلق،قادرخدایخداوندْ

.»میآیدوهستوبودکهاو

پیشپیرچهاروبیستآن۱۰است،زندهجاودانهکهمیکنندتختنشینآننثارسپاسوعزّتوجلالزنده،موجودهایآنکههربار۹
:میگویندوفرومیگذارندسرازتاجاوتختپیشومیپرستنداستزندهجاودانهکهرااوومیافتندخاکبرتختنشینروی

ما،خدایخداوندْای«۱۱

قدرتی،وعزّتوجلالسزاوارتو

توییهمهچیزآفریدگارکهزیرا

.»شدآفریدهتوبهخواستویافتوجودتوبهخواستهمهچیزو

۵

برهوطومار

فرشتهایو۲.بودمَمْهورمُهرهفتبهطوماروآن،رویوپشتبرنوشتههاییبادیدمطوماریتختنشینآنراستدستدرآنگاه۱
برنهآسمان،درنههیچکس،و۳»باشد؟طومارگشودنومُهرهابرداشتنسزاوارکهکیست: «میدادندابلندبانگبهکهدیدمنیرومند
کهنشدیافتهیچکسزیرامیگریستمزارزارمن۴.کندنظرآندرحتییابرگشایدراطومارکهنداشتآنتوانِزمین،زیردرنهوزمین،
ریشۀآنیهودا،قبیلۀشیرِآناینک. مباشگریان: «گفتمنبهپیرانازیکیآنگاه۵.باشدآندرکردننظریاطومارگشودنسزاوار
.»بگشایدراآنمُهرهفتوطومارتااست،آمدهغالبداوود،

وداشتشاخهفت. پیرانوزندهموجودچهارآنمیانمحصوروتختمرکزدرایستادهباشد،شدهذبحگوییکهدیدمبرهایآنگاه۶
پس۸.گرفتتختنشینآنراستدستازراطوماروآمدپیشاو۷.شدهاندفرستادهزمینتمامبهکهخدایندروحِهفتکهچشمهفت

وداشتنددستدرچنگیهریکآنها. افتادندخاکبربرهپایپیشپیرچهاروبیستآنوزندهموجودچهارآنگرفت،راطومارآنکهاز
:کهمیسرودندبدینسانتازهسرودیو۹.استمقدّساندعاهایهمانکهبخوریازآکندهزرّینْجامی

آن،مُهرهایگشودنسزاواروطوماریگرفتنسزاوارتو«

رامردمخودخونباوشدی،ذبحچراکه

ملت،وقوموزبانوطایفههراز

خریدی؛خدابرای

باشندماخدایخدمتگزارکهکاهنانیوساختیحکومتیآنانازو۱۰
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.»کردخواهندسلطنتزمینبراینانو

.پیرانآنوزندهموجودهایآنگرداگردوبودندآمدهفراهمتختآنگرداگردکهشنیدمرافرشتگانخیلصدایوکردمنظرآنگاه۱۱

:میگفتندچنینبلندصدایباو۱۲.بودبیشترکرُورهاکرُوروهزارانهزارازآنهاشمار

شدهذبحبرۀآن«

است،تواناییوحکمتوثروتوقدرتسزاوار

.»ستایشوجلالوحرمتسزاوارو

:کهمیسرودندچنینآنهاست،درهرآنچهبادریاست،دروزمینزیروزمینبروآسماندرکهمخلوقیهرشنیدمسپس۱۳

قدرت،وجلالوحرمت،وستایش«

.»بادبرهوتختنشینآنِازابدتا

.کردندنیایشوافتادندزمینبرپیرانآنو،»آمین: «گفتندزندهموجودچهارآنو۱۴

۶

اوّلمُهرششگشودن

:گفترعدچونصداییبازندهموجودچهارآنازیکیشنیدموبودمناظرمنگشود،رامُهرهفتآنازمُهرنخستینبرهکههنگامی۱

دادهتاجیاوبهداشت؛دستدرکمانیبود،سواراسبآنبرکهآن. شدپدیداررویمپیشسفیداسبیکردمنظرهمینکه۲!»پیشآی«
.بیابدظفرتاتاختپیشبهپیروزمندانهاووشد

وبود،آتشسرخیبهکهآمدبیروندیگراسبیو۴!»پیشآی: «گفتزندهموجوددوّمینکهشنیدمگشود،رامُهردوّمینکههنگامیو۳
بزرگشمشیریاوبهو. برگماردیکدیگرکشتاربهراآدمیانوبرگیردزمینرویازصلحتاشددادهقدرتبودسواراسبآنبرکهآنبه

.شدداده

پدیداررویمپیشسیاهاسبیکردم،نظرهمینکه!» پیشآی: «گفتزندهموجودسوّمینکهشنیدمگشود،رامُهرسوّمینکههنگامیو۵
:میگفتکهشنیدمصداییشبیهچیزیزنده،موجودچهارآنمیانازو۶.داشتدستدرترازوییبودسواراسبآنبرکهآنوشد

!»مکنضایعراشرابوروغنوروز؛یکمزدجو،پیمانهسهوروز،یکمزدگندم،پیمانهیک«

رویمپیشپریدهرنگاسبیکردم،نظرهمینکه۸!»پیشآی: «گفتزندهموجودچهارمینکهشنیدمگشود،رامُهرچهارمینکههنگامیو۷
تاشددادهقدرتزمینیکربعبرآنهابهو. میآمداوپیازمردگانجهانِوداشتناممرگبودسواراسبآنبرکهآنوشدپدیدار
.زمینرویوحوشومهلکبیماریوقحطیوشمشیربابکشند

اینان۱۰.بودندشدهکشتهداشتند،کهشهادتیوخداکلامراهدرکهدیدمراکسانینفوسمذبح،زیرگشود،راپنجممُهرکههنگامیو۹
«کهبرداشتندبلندبانگ آنانازماخونانتقامگرفتنوزمینیانداوریازتابهکیبرحق،ایقدّوس،ایمقتدر،سرورای: 

وهمردیفانشمارتابیارامنددیگرپاسیکهشدگفتهآنانبهوشددادهسفیدردایینفوس،آنازیکهربهآنگاه۱۱»بازمیایستی؟
.گرددکاملشوند،کشتهآنانچونمیبایدکهبرادرانشان

ازپلاسینْجامهایچونشد،سیاهخورشیدودادرویعظیمزمینلرزهایناگاهکهبودمناظرمنگشود،رامُهرششمینکههنگامیو۱۲
ازتندبادیتکانبهدیررَسانجیرهایکهآنگونهفروریختند،زمینبرآسمانستارگانو۱۳.گشتخونبهرنگِیکپارچهماه،وبز؛موی
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.شدبرگرفتهخودجایازجزیرهایوکوههروشود،پیچیدهخوددرکهطوماریچونشد،جمعآسمانو۱۴.فرومیریزنددرخت

صخرههایمیاندروغارهادرآزادمردیهروغلامهروقدرتمندان،ودولتمندانوسپهسالارانوبزرگان،وزمینپادشاهانآنگاه۱۵
برهخشمازوتختنشینآنرویازراماوآییدفرودمابر: «میگفتندصخرههاوکوههابهخطابآنان۱۶.شدندپنهانکوهها

»است؟ایستادگیتوانراکهوفرارسیدهآنانخشمبزرگروزکهزیرا۱۷.فروپوشانید

۷

خدابندگانشدنمُهر

درختیهیچودریاوخشکیبرتابازمیدارندرازمینبادِچهاروایستادهاندزمینچهارگوشۀدرفرشتهچهاردیدمآن،ازپس۱
کهفرشتهچهارآنبهبلندبانگبهو. بوداوبازندهخدایمُهروسرمیزدآفتابطلوعِمحلازکهدیدمدیگرفرشتهایآنگاه۲.نوزند
خشکیبهزنیم،مُهرخدایمانبندگانپیشانیبرآنکهازپیش«۳:کهدادندابود،شدهدادهآنهابهدریاوخشکیبهرساندنآسیبقدرت

.بوداسرائیلبنیقبایلکلازتنهزارچهاروچهلوصدمُهرشدگانشمارکهشنیدمآنگاه۴.»نرسانیدآسیبدرختانودریاو

شدند،مُهرتنهزاردوازدهیهوداقبیلۀاز۵

تن،هزاردوازدهرِئوبین،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهجاد،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهاَشیر،قبیلۀاز۶

تن،هزاردوازدهنَفْتالی،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهمَنَسی،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهشَمعون،قبیلۀاز۷

تن،هزاردوازدهلاوی،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهیِساکار،قبیلۀاز

تن،هزاردوازدهزِبولون،قبیلۀاز۸

تن،هزاردوازدهیوسف،قبیلۀاز

.تنهزاردوازدهبنیامینقبیلۀازو

نجاتیافتگانبیشمارگروه

نمیتوانستراآنانهیچکسکهدیدمخودرویپیشزبانوقوموطایفهوملتهرازعظیمجماعتیاینکوکردمنظرآنازپس۹
بلندبانگبهآنان۱۰.بهدستنخلشاخۀوداشتندبرتنسفیدردایهمگان. بودندایستادهبرهپیشگاهدروتختپیشهمهوکندشماره

:کهدردادندندا

ماست،خدایآنازنجات«
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نشسته؛تختبرکه

.»استبرهآنِازو

راخداونهادندزمینبررویتختپیشگاهدرهمهوایستادند؛زندهموجودچهاروپیرانگرداگردوتختگرداگردفرشتگان،همۀو۱۱
:گفتند۱۲کرده،پرستش

!آمین«

جلالوستایش

اکراموسپاسوحکمتو

تواناییوقدرتو

.ابدتاباد،راماخدای

!»آمین

میدانی،تورااین: «دادمجواب۱۴»آمدهاند؟کجاازوکیاننددارندبهتنسفیدردایکهاینان: «پرسیدمنازپیرانآنازیکیآنگاه۱۳
هم۱۵.کردهاندسفیدوشستهاندبرهخوندرراخودرداهایوبرگذشتهاندعظیمعذابازکهکسانندهماناینان: «گفتاوو.» سرورم

:کهاینروستاز

خدایندتختپیشگاهدراینان«

میکنند؛خدمتمعبدشدررااوشبانهروزو

.میگستراندآنانبرراخودخیمۀتختنشین،آنو

شد،نخواهندگرسنههرگزدیگرو۱۶

گردید،نخواهندتشنههرگزو

بارید،نخواهدبهرویشانخورشیدتابشدیگرو

.دیگرسوزانگرمایهیچتابشنهو

بود،خواهدآنانشبانتختْمرکزازبرهکهزیرا۱۷

.شدخواهدرهنمونحیاتآبچشمههایبهراآنانو

.»ستردخواهدآنانچشمازرااشکیقطرههرخداو

۸

طلابخورسوزوهفتممُهر

خداپیشگاهدرکهدیدمرافرشتههفتآنو۲.شدحکمفرماآسمانبرسکوتنیمساعتحدودگشود،رامُهرهفتمینبرهکههنگامی۱
.شددادهشیپورهفتآنانبهومیایستند،
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همۀدعاهایباراآنتاشددادهبسیاربخوراوبه. ایستادمذبحپیشوداشت،خودباطلاازبخورسوزیکهآمددیگرفرشتهایو۳
آنگاه۵.رفتبالاخدابهپیشگاهتافرشتهآندستهایازمقدّساندعاهایبابخوردود۴.کندتقدیمتختپیشطلاییِمذبحبرمقدّسان
وبرمیخاستکهآذرخشوغوغا،وبانگوبودرعدغرّشِآنگاه. افکندزمینبروبیاکندمذبحآتشازوبرگرفترابخورسوزفرشته
.میلرزیدکهزمین

شیپورها

.کردندآنهانواختنآهنگِداشتند،راشیپورهفتآنکهفرشتههفتآنآنگاه۶

یکسوّموسوختزمینیکسوّموباریدزمینبرناگهانکهبودخونباآمیختهآتشِوتگرگودرآورد،بهصداراشیپورشاوّلفرشتۀ۷
.سوختندسبزههاهمۀوسوختنددرختان

بهبدلدریایکسوّموشدافکندهدریابهبود،آتشبهمشتعلکهبزرگکوهیبهسانچیزیودرآورد،بهصداراشیپورشدوّمفرشتۀ۸
.شدندنابودکشتیهاازیکسوّمومُردنددریازندۀموجوداتازیکسوّمو۹.گشتخون

چشمهسارانورودخانههاازیکسوّمبهرویآسمانازسوزانمشعلیچونبزرگستارهایودرآورد،بهصداراشیپورشسوّمفرشتۀ۱۰
.مُردندبود،شدهتلخکهآبهاازبسیارمردمانو. شدتلخآبهاازیکسوّموبود،» اَفْسَنْتین «ستارهآننام۱۱.فروافتاد

یکسوّمکهچنداننیز،ستارگانیکسوّموماهیکسوّموخورد،ضربتخورشیدیکسوّمودرآورد،بهصداراشیپورشچهارمفرشتۀ۱۲
.نیزشبیکسوّموماندبینورروزیکسوّمو. شدتاریکآنهااز

چیزیکهزمین،ساکنانبروایوای،وای،: «زدفریادبلندبانگبهآسماندلدرلاشخوریشنیدمبودم،ایستادهبهنظارهکههمچنانو۱۳
.»برخیزددیگرفرشتۀسهآنشیپورهایصداینمانده

۹
دراوچون۲.شددادههاویهکلیدستاره،اینبه. زمینبهآسمانازافتادهدیدمستارهایمنودرآورد،بهصداراشیپورشپنجمفرشتۀ۱
دلازو۳.شدندتاریکوتیرهچاهدودازآسمانوخورشیدکهچندانعظیم،کورهایدودچونبرخاستآنازدودیبرگشود،هاویهاز

آسیبزمینسبزههایبهکهشدگفتهآنهابهو۴شد،دادهزمینعقربهایقدرتچونقدرتیآنهابهوآمدندزمینبهرویملخانبوهیدود،
کهشددادهاجازهآنهابهو۵.ندارندپیشانیبرخدامُهرکهبرسانندآسیبآنکسانبهتنهابلکهدرختی،یاگیاههیچبهنهونرسانند،
کهآنگاهمیمانست،عقربنیششکنجۀبهکشیدندآنکسانکهشکنجهایو. بکشندراآنانبیآنکهدهند،شکنجهماهپنجراآنکسان
خواهدآنهاازمرگامّاکرد،خواهندمرگآرزوییافت؛نخواهندراآنامّابود،خواهندمرگجویایمردمروزهاآندر۶.بگزدراانسان

.گریخت

شباهتانسانچهرۀبهچهرههاشانومیمانستطلاتاجبهکهبودچیزیسرشانبر. کارزارآمادۀمیمانستنداسبهاییبهملخهاآنو۷
چونبالهاشانصدایوآهنین،جوشنچونداشتندسینهپوشی۹.شیراندندانچوندندانهاییوداشتندزنانمویچونموهایی۸.داشت
کهبودآنقدرتدُمهاشاندروعقرب،نیشودُمچونداشتندنیشهاییودُمها۱۰.بشتابندجنگبهکهبودبسیارارابههایواسبانغرّش
».آپولیون «یونانیبهودارد،نام» اَبَدون «عبرانیانزبانبهکهبودهاویهفرشتۀپادشاهشان۱۱.برسانندآزارمردمبهماهپنج

.استباقیهنوزدیگر» وایِ «دو. گذشتسرازاوّل» وایِ«۱۲

شنیدمو۱۴برمیآمد؛خداستپیشگاهدرکهطلاییمذبحِشاخچهارازکهشنیدمآوازیمنودرآورد،بهصداراشیپورشششمفرشتۀ۱۳
فرشتهچهارآنپس۱۵.»کنآزاددربندند،فراتبزرگرودکناردرکهرافرشتهچهارآن: «گفتداشت،شیپورکهششمفرشتۀآنبهکه
و۱۶.بکشندراآدمیانیکسوّمتاشدندآزادبودند،شدهداشتهنگاهآمادهسالهمینوماههمینوروزهمینوساعتهمینبرایکه
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.بودمیلیوندویستسوارهنظامشمارکهشنیدم

سرِ. گوگردزردیِوکبودآبیوآتشسرخیبهداشتندبهتنجوشنهایی: بودنداینچنیندیدم،خودرؤیایدرکهسوارانیواسبان۱۷
ازکهگوگردودودوآتشبلایسهاینازآدمیانیکسوّم۱۸ِ.میزدبیرونگوگردودودوآتشدهانشانازومیمانستشیرسرِبهاسبان

صدمهآنباکهسریبابودمارشبیهدُمشانزیرا. دُمشاندروبوددهانشاندراسبانقدرت۱۹.شدندکشتهمیزد،بیروندهانشان
.میزدند

نهوشستنددستدیوهاپرستشازنههمباز. نکردندتوبهخوددستکارهایازهمبازنشدند،هلاکبلاهااینازکهآنانآدمیان،از۲۰
وآدمکشُیهاازنیزنه۲۱.میجنبندنهومیشنوندنهومیبینندنهکهچوبینوسنگیوبرنجینوسیمینوزرّینبتهایپرستشاز

.کردندتوبهخوددزدیهایوبیعفتیهاوجادوگریها

۱۰

کوچکطوماروفرشته

خورشیدمانندچهرهاش. سرفرازبررنگینکمانیوداشتدربرابرازرداییکهمیآمدفرودآسمانازدیگرینیرومندفرشتۀدیدمآنگاه۱
فریادیو۳.خشکیبرچپپایونهاددریادرراستپای. داشتدستدرگشودهوکوچکطوماری۲.آتشستونهایچونپاهایشوبود

رعدهفتآنکههنگامیو۴.گفتندسخنودرآمدندبهصدارعدهفتآناوفریادباومیمانستشیرغرّشبهکهبرآوردبلندچندان
.»منویسونگهدارخودباگفتهاند،رعدهفتآنراآنچه: «گفتآسمانازصداییشنیدمامّاکردم؛نوشتنآهنگِگفتند،سخن

راهرچهوآسمانواستزندهابدتاکهاوبهو۶کردبلندآسمانبهراستدستبود،ایستادهخشکیودریابردیدمکهفرشتهآنآنگاه۵
کاردرتأخیریاینازبیشدیگر: «گفتوخوردسوگنداست،آندرراهرچهودریاواستآندرراهرچهوزمینوآفریدهاستآندر

بهرابشارتشکهآنگونهیافت،خواهدتحققخداسِرّکند،شیپورشنواختنآهنگِفرشتههفتمینکهایامآندربلکه۷.بودنخواهد
.»استدادهانبیا،خود،خادمان

خشکیودریابرکهرافرشتهآندستدرگشودهطومارِآنوبرواینک: «گفتمنبادیگرباربودمشنیدهآسمانازکهصداآنآنگاه۸
وبگیررااین: «گفتمنبافرشته. بدهدمنبهراکوچکطومارآنخواستماوازورفتمفرشتهآنبهسویپس۹.»بگیراستایستاده
وگرفتمفرشتهدستازراکوچکطومارآنپس۱۰.»بودخواهدشیرینعسلْچوندهانتدرامّاکرد،خواهدتلخرادرونت! بخور

وبسیارملتهایدربارۀبایدبازتو: «گفتندمراآنگاه۱۱.شدتلخدرونمفروبردم،کهشکمبهامّابود،شیرینعسلْچوندهانمدر. خوردم
.»کنینبوّتبسیارپادشاهانوبسیارزبانهایوبسیارقومهای

۱۱

خداشاهددو

شماروبگیراندازهرامذبحوخدامعبدوبرو: «شدگفتهمنبهومیمانستاندازهگیریچوببهکهشددادهمنبهنیازساقهایو۱
اینان. استشدهواگذارکافرانبهآنکهزیرامگیر،اندازهراآنونباشدکاریبیرونیصحنباراتوولی۲کن،تعیینراآنجاپرستندگان

شصتودویستوهزاردربَر،پلاسکهساختخواهممأمورراخودشاهددومنو۳.کردخواهندلگدمالماهدووچهلرامقدّسشهر
آسیبیبخواهدکسیاگر۵.میایستندزمینخداوندِحضوردرکهچراغداندوهمانوزیتوننددرختدوهماندو،این۴.»کنندنبوّتروز
آنان۶.کندآنانآزارقصدکههرکسمردنطریقاستاین. فرومیبلعدرادشمنانشانومیکشدزبانهدهانشانازآتشبرساند،آنهابه

بلاهربهبخواهندکهبارچندهررازمینوکنندبدلخونبهراآبهاقادرندونباردباراننبوّتشانایامدرتادرببندندراآسمانقادرند
.سازندمبتلا
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آنانبروبردخواهدیورشآنانبهمیآید،بیرونهاویهازکهوحشآنرسانند،بهانجامیکسرهراخودشهادتآنانکههمینباری،۷
خواهدزمینبرمیشودخواندهمصروسُدومبهکنایهکهبزرگشهرآنمیداندراجسادشانو۸.کشتخواهدراآنانوشدخواهدغالب
بهقومهروزبانهروطایفههروملتهرازمردماننیم،وروزسهتا۹.شدصلیببرآنجادرنیزخداوندشانکهشهرهمانماند؛

برایونمودخواهندشادیهاآنانمرگدرزمینساکنان۱۰.کردخواهندخودداریخاکسپاریشانازوایستادخواهندآناناجسادتماشای
.بودندساختهمعذبرازمینساکناننبیدوآنکهزیرافرستاد؛خواهندهدیههایکدیگر

آنانتماشایبهکهکسانیبرعظیموحشتی. ایستادندبهپاوشدداخلآنانبهخداجانبازحیاتدَمِنیم،وروزسهازپسامّا۱۱
دردشمنانشانچشمپیشآنانو!» فرازآییداینجابه: «گفتآنهابهآسمانازبلندصداییکهشنیدندآنگاه۱۲.شدمستولیبودند،ایستاده

زمینلرزهآندرتنهزارهفتوفروریختشهریکدهمودرگرفتبزرگزمینلرزهایساعت،هماندردرست۱۳.رفتندآسمانبهابریدل
.دادندجلالراآسمانهاخدایوفراگرفتوحشترابازماندگانوشدندکشته

.رسیدخواهدبزودیسوّم» وایِ «اینک. گذشتسرازدوّم» وایِ«۱۴

هفتمشیپور

:میگفتکهپیچیدآسماندربلندصداهاییناگهانودرآورد؛بهصداراشیپورشهفتمفرشتۀآنگاه۱۵

.استشدهاومسیحوماخداوندآنِازجهان،حکومت«

.»راندخواهدحکمابدتااوو

:گفتند۱۷کرده،نیایشراخداونهادندخاکبررویمینشینند،تختبرخداپیشگاهدرکهپیرچهاروبیستآنو۱۶

مطلق،قادرخدایخداوندْایمیگوییمسپاسراتو«

.بودیوهستیکهآنای

.کردهایآغازسلطنتوگرفتهایبهدستراخودعظیمقدرتکهزیرا

بودند،خشمگینقومها۱۸

است،فرارسیدهتوخشمزماناینکو

شوند،داوریمردگانکهرسیدهآنزمان

بگیرند،پاداشانبیا،تو،خادمانو

میدارند،نگاهراتونامحرمتکهآنانهمومقدّسانهم

بزرگ،وخُرداز

.»گردندنابودکشاندهاندنابودیبهرازمینکهکسانیو

بانگوبرمیخاستکهبودآذرخشبرقِناگهانوافتاد؛مشهودمعبددروندراوعهدصندوقوشد؛گشودهآسماندرخدامعبدآنگاه۱۹
.میآمدپدیدکهبودبیامانتگرگِوبودزمینلرزهومیرسیدبهگوشکهبودرعدغرّشِوبودغوغاو

۱۲
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اژدهاوزن

سربرستارهدوازدهازتاجیوداشتپازیرماهوداشتبهتنخورشیدکهزنی: شدپدیدارآسماندرشگرفوعظیمنشانیآنگاه۱
هفتکهعظیموسرخفاماژدهایی: شدپدیدارآسماندردیگرنشانیآنگاه۳. بودبلندزایماندردازفریادشوبودآبستنزن۲. داشت

رویپیشاژدها. فروریختزمینبروکردجاروبراآسمانستارگانیکسوّمدُمش۴. بودسرهایشبرتاجهفتوشاخ،دهوداشتسر
باکهذکوریفرزندآورد،بهدنیاپسریزنآن۵. ببلعدآمد،بهدنیاتارااوفرزندکهقصدبدانایستاد،بودزایمانآستانۀدرکهزنآن

بیابان،بهزنو۶. شدفرستادهاوتختپیشوخدانزدوشدربودهبیدرنگاوفرزندو. راندخواهدفرمانقومهاهمۀبرآهنینعصای
.کنندنگهداریروزشصتودویستوهزارمدتبهاوازآنجادرتاگریختبود،کردهمهیااوبرایخداکهجاییبه

امّا۸ایستادند،بهپیکارآنانبرابردرفرشتگانشواژدهاوجنگیدنداژدهابافرشتگانشومیکائیل. درگرفتآسماندرجنگیناگهانو۷
وداردنامشیطانیاابلیسکهکهنمارهمانشد،افکندهبهزیربزرگاژدهای۹. دادنددستازآسماندرراخودپایگاهوخوردندشکست
.شدندافکندهزمینبهفرشتگانشهمواوهم. میکشاندگمراهیبهراجهانجملۀ

:میگفتکهشنیدمآسماندربلندصداییآنگاه۱۰

ما،خدایپادشاهیوقدرتونجاتاکنون«

.استفرارسیدهاومسیحاقتدارو

مابرادرانمدّعیآنکهزیرا

میزند،اتهامآنانبرماخدایپیشگاهدرشبانهروزکه

.استشدهافکندهبهزیر

.شدهاندپیروزاوبرخودشهادتکلامباوبرهخونباآنان۱۱

.مرگبهتاحتینشمردند،عزیزراخودجانکهزیرا

!آنهاساکنانایوآسمانهاایکنیدشادیپس۱۲

دریا،ایتوبروایوزمین،ایتوبروایامّا

است،آمدهفرودشمابربسیارخشمباابلیسکه

.»نداردچندانیفرصتمیداندکهزیرا

بهبزرگعقابآنبالِدوامّا۱۴. بودزادهذکورفرزندکهپرداختزنآنتعقیببهاست،شدهفروافکندهزمینبهکهدیداژدهاچونو۱۳
وزمانهاوزمانیمار،آندسترسازدوراو،ازآنجادروبودشدهمهیااوبرایکهکندپروازبیاباندرجایگاهیبهتاشددادهزنآن

.ببردخودبارااوسیلابْوشودروانزنآنپیدرتاساختجاریرودبهسانآبیخوددهانازمارآنگاه۱۵. شودنگهدارینیمزمانی

بردخشمزنبهاژدهاآنگاه۱۷. فروخوردبود،ساختهجاریخوددهانازاژدهاکهراسیلابوگشوددهانوآمدزنیاریبهزمینامّا۱۶
.میدارندنگاهراعیسیشهادتومیکننداطاعتراخدااحکامکهآنانبایعنیبجنگد؛اوفرزنداندیگرباتاکردآنعزمو

۱۳
.ایستاددریاکنارشنهایبراژدهاو۱
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دریاوحش

شدهنوشتهکفرآمیزنامیسرشهربروشاخهایش؛برتاجدهباسر،هفتوداشتشاخده. میآیدبیروندریاازوحشیدیدمآنگاه
دادوحشبهراخودتختوراخودقدرتاژدهاو. شیردهانوداشتخرسپاهایامّامیمانست،پلنگبهدیدممنکهوحشآن۲.بود
جهانتمام. بودیافتهبهبودمهلکزخمآنامّابود،برداشتهمهلکزخمیگویییکیوحش،آنسرهایاز۳.بخشیداوبهعظیماقتداریو
آننیز. بودبخشیدهاقتداروحشآنبهکهزیرامیکردندپرستشرااژدهامردم۴.نهادگردنوحشآنازپیرویبهوفروشدحیرتدر

»بجنگد؟اوبابتواندکهآنکیستباشد؟وحشاینهمتایکهآنکیست: «میپرسیدندومیکردندپرستشراوحش

خوددهانپس۶.بَرَدبهکارماهدووچهلراخوداقتدارتایافتاجازهوبگوید،کفرآمیزونخوتبارسخنانتاشددادهدهانیوحشبه۵
مقدّسانباشددادهاجازهاوبه۷.کرداهانتمیزیند،آسماندرکهآنانیعنیاو،مسکنبهواونامبهوگشودخدابرکفرگوییبهرا

 -پرستیدخواهندراوحشآنزمینساکنانهمۀ۸.شددادهقوموزبانوملتوطایفههربراقتداراوبهوشود؛پیروزآنهابروبجنگد

.بودشدهذبحجهانآفرینشبدوازکهاستبرهآنآنِازکهنیامدهحیاتدفترآندرنامشانکهآنکسانهمۀ

:بشنودداردگوشکهآن۹

برود،اسارتبهمیبایدکسیاگر۱۰

.رفتخواهداسارتبه

شود،کشتهشمشیربهمیبایدکسیاگر

.شدخواهدکشتهشمشیربه

.راآنانایمانومیطلبدرامقدّسانشکیبآمیزِپایداریِاینو

زمینوحش

اوّلوحشاقتدارِتمامبا۱۲.میگفتسخناژدهامانندولیداشتشاخدوبرههمچون. میآیدبیرونزمینازدیگروحشیدیدمآنگاه۱۱
اوازعظیمآیات۱۳.برمیگماشتبود،یافتهبهبودمهلکشزخمکهاوّلوحشنیایشِبهراساکنانشوزمینومیکرد،عملاونامبهو

آننامبهداشتاجازهکهآیاتیبهسبب۱۴.فروبارَدزمینبرآسمانازآتشمردمچشمپیشمیشدموجبحتیومیرسیدبهظهور
زندههمچنانامّاخورده،زخمشمشیربهکهبسازندوحشآنازتمثالیداددستورآنهابهوبفریفترازمینساکنانآورد،بهظهوروحش

آوردفراهمراآنکسانهمۀکشتناسبابوبگویدسخنبتواندتمثالآنتابدمدوحشآنتمثالدرجانکهشددادهقدرتاوبه۱۵.بود
خودراستدستبرتاواداشتآزادوغلامونادار،ودارابزرگ،وخُردازرا،کسانهمۀهمچنین،۱۶.بازمیزدندسرتمثالپرستشازکه
شمارۀیابود،وحشآننامِیاعلامتْآنوبفروشد،یابخردعلامتآنبدوننتواندهیچکستا۱۷.گذارندعلامتخویشپیشانیبریا
ششصداوعددو. استانسانعددآن،چراکهکند،محاسبهراوحشآنعددتابگذاردارد،بصیرتهرکه. میطلبدحکمتاینو۱۸.اونام
.استششوشصتو

۱۴

تنهزارچهاروچهلویکصدوبره

پیشانیبررااوپدرنامورااونامکهتنهزارچهاروچهلویکصدباایستادهصهیونکوهبردیدمرابرهآنکردم،نظرکههمینآنگاه۱
چنگنوازانبهصدایشنیدمکهصداآنرعد؛چونغرّانوپرشتاب؛آبهایچونپرخروششنیدمآسمانازصداییو۲.داشتندنوشته

سرودآنو. پیرانآنوزندهموجودچهارآنحضوردروتختآنپیشگاهدرسردادندتازهسرودیو۳.بنوازندچنگکهآنگاهمیمانست
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خودکهکسانندهماناینان۴.بودندشدهخریدهزمینیانمیانازکهتنهزارچهاروچهلویکصدآنمگربیاموزد،نتوانستهیچکسرا
بهعنوانوشدندخریدهآدمیانمیانازاینان. برودکهکجاهرمیکننددنبالرابرهراهاینان. باکرهاندکهزیرانساختند،زنانآلودۀرا

.عیبندهرازبَریاینان. نشدیافتدهانشاندردروغیهیچ۵.شدندعرضهبرهوخدابرنوبر

آنهاپیاموفرشتهسه

وقومهرازدهد،بشارترازمینساکنانتاداشتخودباجاودانانجیلومیکردپروازآسماندلدرکهدیدمدیگرفرشتهایآنگاه۶
او. استفرارسیدهاوداوریساعتکهزیرادهید،جلالرااووبترسیدخدااز: «گفتبلندآوازبههماو۷.باشندکهملتوزبانوطایفه

.»آفریداوراچشمهسارانودریاوزمینوآسمانهاکهبپرستیدرا

ملتهاهمۀبرخودعقلسوزِزناکاریِشرابازکهآن! بزرگبابِلآنکردسقوط! کردسقوط: «گفتوآمداوپیازدوّمیفرشتۀو۸
.»خورانید

دستبریاپیشانیبررااونشانوبپرستدرااوتمثالآنووحشآنکسیاگر: «گفتبلندآوازبهوآمددوآنپیازسوّمیفرشتۀو۹
حضوردرنیزآنکس. نوشیدخواهدشده،ریختهاوغضبجامدرخالصوپُرمایهاینککهخداخشمشرابازنیزآنکس۱۰بپذیرد،خود

وحشآنکهآنانبرای. رفتخواهدبالابهابدتاآنانعذابدودو۱۱.شدخواهدعذابمشتعلگوگردِبابرهحضوردرومقدّسفرشتگان
پایداریاینو۱۲.»بودنخواهدآسایشروزدرنهوشبدرنهمیپذیرند،رااونامنشانِکهآنانبرایومیپرستندرااوتمثالآنو

.میکنندحفظراعیسیبهایمانوخدااحکامکهمیطلبدرامقدّسان

.»میمیرندخداونددرپساینازکهآنانخوشابهحال: بنویس «میگفت،کهشنیدمآسمانازآوازیآنگاه۱۳

!»آمدخواهدآنهاپیازاعمالشانکهزیرارَست،خواهندخودرنجازآنانآری: «گفتروحو

زمینمحصولبرداشتِ

سربرطلاازتاجیومیمانستپسرانسانبهکهبودنشستهیکیابرآنبروبودرویمپیشسفیدابریکردم،نظرکههمینآنگاه۱۴
برگیرخودداس: «گفتبودنشستهابربرکهآنبهبلندبانگبهوآمدبیرونمعبدازدیگرفرشتهایآنگاه۱۵.دستدرتیزداسیوداشت

زمینبرخویشداسِبودنشستهابربرکهآنپس۱۶.»استبرداشتآمادۀزمینمحصولِوفرارسیدهدروزمانِکهزیراکن،دروو
.شدبرداشتزمینمحصولِوبگرداند

بیرونمذبحازدیگرفرشتهایبازو۱۸.داشتدستدرتیزداسینیزاووآمدبیروناستآسماندرکهمعبدیازدیگرفرشتهایسپس۱۷
زمینتاکازراانگورخوشههایوبرگیرراتیزتداس: «گفتداشت،تیزداسکهآنبهبلندبانگبهوداشتاختیارآتشبرکهآمد

چَرخُشتِدروردآوردگرازمینانگورهایوبگرداندزمینبرراداسَشفرشتهآنپس۱۹.»استرسیدهزمینانگورهایکهزیرابرچین،
اسبانافسارتاخونوشدجاریخونچَرخُشتآنازوشدلگدکوبشهرازبیرونچَرخُشتْآندرانگورهاو۲۰.ریختخداخشمبزرگ
.تیرپرتابِششصدوهزارگسترۀبهمسافتیدرآمد،بالا

۱۵

بلاهفتبافرشتههفت

خداخشمآنهاباکهآنروازنهایی - نهاییبلایهفتبابودفرشتههفتآنو: دیدمآسماندرنیزدیگرحیرتزایوعظیمنشانۀیک۱
.میشدکامل
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وحشآنبرکهدیدمایستادهراکسانیدریاکناردروباشد،شدهدرآمیختهآتشباکهمیمانستشیشهازدریاییبهکهدیدمچیزیو۲
راموسی،خدا،خادمسرودو۳.بوددادهآنانبهخداکهداشتندبهدستچنگهاییاینان. بودندشدهپیروزاونامعددبرواوتمثالبرو

:کهرابرهآنسرودومیخواندند

تو،کارهایحیرتزاستوعظیم«

.مطلققادرخدایخداوندْای

تو،راههایاستحقوعدل

.اعصارهمۀپادشاهِای

خداوند،اینترسد،توازکهکیست۴

ندهد؟آنبهراتونامجلالو

.قدّوسیتو،تنهاوتو،زیرا

ایستادخواهندپرستشبهتوپیشگاهدروآمدخواهندقومهاهمۀ

.»استشدهآشکاراکنونتوشریفکارهایکهزیرا

و. آمدندبیرونآنازبودندبلاهفتحاملکهفرشتههفتو۶.شدگشودهآسماندرشهادت،خیمۀیعنیمعبد،کهدیدمآنازپس۵
آنبهزرّینپیالۀهفتزنده،موجودچهارآنازیکیآنگاه۷.داشتندسینهدوربهزرّینشالیوبهتندرخشانوپاکیزهکتانفرشتگان

ورودیارایراهیچکسوشددودازآکندهخداقدرتوجلالبهمعبدو۸.استزندهابدتاکهخداییخشمازآکندهداد،فرشتههفت
.یافتتحققبهتمامیفرشتههفتآنبلایهفتآنکهآنگاهمگرنبود

۱۶

خداخشمپیالۀهفت

.»فروریزیدزمینبرراخداخشمپیالۀهفتوبروید: «میگفتفرشتههفتآنبهکهشنیدممعبدازبلندصداییآنگاه۱

داشتندخودبرراوحشآنعلامتکهمردمیپیکربردردناکوزشتزخمهایوفروریخت،خشکیبرراخودپیالۀورفتاوّلفرشتۀ۲
.شدپدیدارمیپرستیدند،رااوتمثالو

دریازندگانِهمۀومیمانست،مردهانسانخونبهکهخونیشد،بدلخونبهدریاوفروریخت،دریابهراخودپیالۀدوّمفرشتۀ۳
.شدندهلاک

کهشنیدمآنگاه۵.شدندبدلخونبهچشمههاورودخانههاوفروریخت،آبچشمههایورودخانههابرراخودپیالۀسوّمفرشتۀ۴
:گفتچنینآبهانگهبانفرشتۀ

کردی،کهحکمهاایندرعادلیتو«

قدّوس؛ایبودهای،وهستیکهتو

ریختند،راتوانبیایومقدّسانخونآنانکهزیرا۶
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بنوشندتادادیخونآنانبهپس

!»استهمینسزایشانکه

:کهآمدپاسخمذبحازشنیدمو۷

مطلق،قادرخدایخداوندْایآری،«

.»میدهیتوکهکیفریعدل،واستحق

سوختندگرماشدتازمردمو۹.بسوزاندآتشبهرامردمتایافتفرمانخورشیدوفروریخت،خورشیدبرراخودپیالۀچهارمفرشتۀ۸
.ندادندجلالرااوونکردندتوبهامّاگفتند،ناسزااوست،بابلاهاایناختیارکهراخدانامو

گازراخودزباندرد،فزونیِازآدمیان. فرورفتتاریکیدراوقلمرووفروریختوحشآنتختِبرراخودپیالۀپنجمفرشتۀ۱۰
.نمیکردندتوبهخوداعمالازامّامیگفتند،ناسزاآسمانخدایبهخودجراحاتوآلامبهسببو۱۱.میگرفتند

خبیثروحسهدیدمآنگاه۱۳.شودبازشرقشاهانِبرایراهتاخشکیدآنآبوفروریختفراتبزرگِرودبرراخودپیالۀششمفرشتۀ۱۲
ومیآورندبهظهورآیاتکهدیوهایندارواحاینان۱۴.آمدندبیرونکذّابنبیدهانازووحشآندهانازواژدهادهانازوزغهیئتدر
.آورندهمگردمطلققادرخدایعظیمِروزِنبردِبرایراآنانتامیروندجهانسرتاسرشاهاننزد

وشودروانهعریانمبادامیدارد،نگاهخودباراجامهاشومیماندبیدارکهآنخوشابهحال! میآیمدزدچونکهباشید،بهوش«۱۵
.»گرددعالمرسوای

.آوردندهمگردمیشود،خوانده» حارمَگِدّون «عبرانیانزبانبهکهجاییدررازمینشاهانپلیدروحسهآنآنگاه۱۶

وآذرخشبرقآنگاه۱۸!»استتمامکار: «کهبرآمدبلندبانگیبود،معبددرکهتختآنازوپاشیدهوادرراخودپیالۀهفتمفرشتۀ۱۷
ندادهرویمیزیسته،زمینبرانسانتانظیرشکهعظیمچندانشد،واقععظیمزمینلرزهایوبرمیخاست،کهبودرعدغرّشغریوِ
خودخروشانِخشمِشرابِازسرشارجاموآوردبهیادرابزرگبابِلخداو. فروپاشیدندقومهاشهرهایوشدپارهسهبزرگشهر۱۹.بود
دانه،هرکهفروباریدآدمیانبرسنگینسختتگرگیآسمانازو۲۱.شدندنابودومحوکوههاوگریختندجزیرهها۲۰.نوشانداوبهرا

.بودسنگینسختبلاییکهزیراگفتند،ناسزابلااینبابتازراخدایآدمیانوداشت؛وزنکیلوپنجاهانگاری

۱۷

بزرگفاحشۀ

برلمیدهبزرگِفاحشۀآنمجازاتتابیا: «گفتمنباوآمدپیشیکیداشتنددستدرراپیالههفتآنکهفرشتههفتآنازآنگاه۱
.»شدندمستزمینساکنانکهبوداوهمآغوشیهایشرابِازوکردندزنازمینپادشاهانکهبوداوبا۲.دهمنشانترابسیارآبهای

کفرآمیزنامهایبایکسرهپیکرشکهسرخفاموحشیپشتبرنشستهدیدمزنیآنجادر. بردبیابانیبهروحدرمرافرشتهآنپس۳
.میدرخشیدمرواریدوجواهروطلابرقِدروداشتتنبرارغوانیوسرخجامۀزنو۴.داشتشاخدهوسرهفتوبود،شدهپوشیده

:بودشدهنوشتهاوپیشانیبرمرموزناماینو۵.همآغوشیهایشناپاکیِازآکندهوزشتیهاهمۀازسرشارداشتبهدستزرّینجامی

عیسیحقدرخودشهادتبارکهآنانخوناست،مقدّسانخونازمستزنْکهدیدمو۶.»زمینزشتیهایوفواحشمادربزرگ،بابِل«
.داشتنددوشبررا

شاخدهوسَرهفتکهراوحشآنوزنآنرازچیست؟ازتوشگفتی: «گفتمنبافرشته۷.شدمشگفتدرسختدیدمرااوکههمین
وآمدبرخواهدهاویهازبزودیونیست،اکنونبود،زمانیدیدی،کهوحشآن۸.دادخواهمشرحبرایتمناوست،برسوارزنودارد
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دروحشآندیدنازاست،نشدهثبتحیاتدفتردرجهانآفرینشبدوازنامشانکهآنانزمینساکناناز. رسیدخواهدهلاکتبه
.آمدخواهداینهمه،باونیست،اکنونبود،زمانیکهزیراشد،خواهندشگفت

از۱۰.هستندنیزپادشاههفتهمانها. داردقرارآنهابرزنآنکهکوهندهفتسَر،هفتآن. دریابدتامیطلبدحکیمیذهنرااینهمه«۹
وحشآن۱۱.بپایدزمانیاندکبایدبیاید،بواقعکهوقتیامّااست؛نیامدههنوزآخریآنواستباقییکیکردهاند،سقوطتنپنجآنان
.میرسدخودهلاکتبهوداردتعلقتنهفتهمانبهاو. استهشتمپادشاهنیست،اکنونوبودزمانیکه

باشد،خواهندبرخوردارشاهانقدرتازیکساعتهمهلتیدرامّا. نرسیدهاندپادشاهیبههنوزکهپادشاهنددَهدیدی،کهشاخدهآن«۱۲
امّاخاست،برخواهندجنگبهبرهآنباهمگی۱۴.سپردخواهندوحشبهراخودقدرتوزورودارندهدفیکهمگیآنان۱۳.وحشآن
خواهنداوبااوبرگزیدگانِوبود،خواهنداوبااوخواندهشدگانِو - استشاهانشاهوربِارباباوزیراشد،خواهدپیروزآنانبربره
.»بودخواهنداوبااووفادارپیروانِوبود،

ووحشآن۱۶.هستندزبانهاوقومهاوجماعتهاوملتهاهمانادارد،قرارآنهابرفاحشهکهدیدی،کهآبهاآن: «گفتمنبافرشتهآنگاه۱۵
رااووخوردخواهندرااوگوشت. نمودخواهندرهاعریانوکردخواهندنابودرااو. شدخواهندبیزارفاحشهازدیدی،کهشاخدهآن
راخودحکومتوقدرتعنانِرضایخاطرْباوبرآورندرااوخواستکهاستنهادهآنهادلدرخداکهزیرا۱۷.سوزاندخواهندآتشدر

زمینپادشاهانبرکهاستبزرگشهرهماندیدیکهزنآنو۱۸.یابدتحققبهتمامیخداکلامکهآنگاهتابسپارند،وحشآنبهدست
.»میکندحکومت

۱۸

بابِلسقوط

سختصداییبه۲.شدنورانیاوجلالاززمینوداشتعظیماقتداریاوو. میآمدفرودآسمانازکهدیدمدیگرفرشتهایآن،ازپس۱
:کهبرآوردفریادپرصلابت

!فروپاشیدبزرگبابِل! فروپاشید«

استشدهبدلدیوانمسکنبهاینکبابِل

ناپاکی،روحهرقرارگاهبهو

.نفرتانگیزیوناپاکپرندۀهرجولانگاهبهو

.نوشیدندهمهقومهااوزنایعقلسوزِشرابازکهزیرا۳

کردند،زنااوبازمینشاهانو

.»شدنددولتمنداوتجمّلاتکثرتاززمینتاجرانو

:گفتکهشنیدمآسمانازدیگرصداییآنگاه۴

آیید،بیرونشهراینازمن،قومای«

شوید،اوگناهانشریکمبادا

رسد،شمابهاوبلاهایازسهمیمبادا
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رسیده،فلکبهتااینکاوگناهانکهزیرا۵

.استآوردهبهیادرااوجنایاتخداو

دهید؛پساوبهدادهاوکهراهمان۶

.بپردازیددوچندانکرده،هرآنچهمزد

.کنیداوبهکارمضاعفمعجونِاوخودجاماز

دهیداندوهوعذابمایههماناوبه۷

.میدادخودبهشکوهوجلالاوکه

که،میبالدخودبهدلدرکهزیرا

.مینشیندملکهایکهمینشینمچنانمن”

.“نشستنخواهمماتمبههرگزونیستمبیوه

شد،خواهدنازلاوبریکروزهبلاهایشکهاینروستاز۸

.قحطیوماتمومرگبلای

.سوختخواهدآتشدرو

.»میدهدکیفررااوکهخداییخداوندْآناستقدیرکهزیرا

خواهنداوبهسوگوگریستخواهنداوبرببینند،رااوسوختندودشدند،اوتجمّلشریکوکردندزنااوباکهزمینشاهانچونو۹
:کهدادسرخواهندنالهوایستادخواهنددورادورمیکشداوکهعذابیترسِاز۱۰.نشست

بزرگ،شهرای! دریغدریغ،«

!پرقدرتشهرایبابِل،ای

!»شدینابودیکساعتهکهشدچه

ونقرهوطلانه۱۲نمیخرد،راآنانکالایکسیدیگرکهزیرانشست،خواهنداوبهسوگوگریستخواهنداوبرزمینبازرگانانو۱۱
ظرفهایوعاجظرفهایومعطرچوبهایانواعنهرا؛آنانسرخوارغوانوابریشمونفیسپارچههاینهرا؛آنانمرواریدوجواهرات

آردوزیتونروغنوشرابنهرا؛آنانکندرومُروخوشبوبخورِوادویهودارچیننه۱۳را؛آنانمرمرِوآهنومسوگرانبهاچوبینِ
.راآدمیاننفوسوبدنهانهورا؛آنانارابههایواسبانوگوسفندانواهلیحیواناتنهرا؛آنانگندمومرغوب

هرگزواست،رفتهبربادهمهتوشوکتودولت. درگذشتهتوازداشت،راتمنایشجانتکهمیوهآن: «گفتخواهندهمآنان۱۴
وایستادخواهنددورادورمیکشد،اوکهعذابیترسازمیاندوختند،ثروتومیفروختندرااینهمهکهبازرگانانو۱۵.»گشتبازنخواهد

:کهدادخواهندسرمویه۱۶وگرفتخواهندماتموکردخواهندزاری

بزرگ،شهرای! دریغدریغ،«

سرخ،وارغواننفیسپارچههایدرپوشیده

!مرواریدوجواهروطلابرقدررخشنده
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.»استگرفتهتباهیتوسرشارثروتیکساعته۱۷

خواهنددورادورمیکنند،معاشدریاراهازکهکسانیچهودریانوردانچهمیکنند،سفرکشتیباکهآنکسانهروکشتیناخدایهرو
بودهجهاندربزرگشهرِاینچونشهریآیاهرگز: «کهسرمیدهندفریادمیسوزاند،رااوکهمیبینندراآتشیدودچونو۱۸.ایستاد
:کهبرمیآورندفریادماتمزدهوگریانومیکنندسربرخاکو۱۹»است؟

بزرگ،شهرای! دریغدریغ،«

اندوختند،ثروتاودولتازکشتیداران،همۀکهشهری

!استشدهویرانیکساعتهاینک

!کنشادیاوبرآسمانای۲۰

!انبیاورسولانومقدّسانایکنیدشادی

.»استستاندهاوازراشمادادِخدازیرا

:گفتوافکنددریابهوبرگرفتبزرگیآسیابْسنگیهمچندِپارهسنگینیرومند،فرشتهایآنگاه۲۱

بزرگ،شهرآنبابِل،شد،خواهدفروافکندهبیامانوسختاینگونه«

.نشودیافتهرگزاوازنشانیدیگرتا

مطربانوچنگنوازاننواینهدیگر۲۲

رسید،خواهدگوشبهتوازهرگز

.شیپورنوازانونیزناننواینهو

صنفیهیچازصنعتگریهیچدیگر

.شدنخواهدیافتهرگزتودر

آسیاییهیچصدایدیگرو

شد؛نخواهدشنیدههرگزتودر

تابید؛نخواهدهرگزتودرچراغیهیچنوردیگر۲۳

.رسیدنخواهدگوشبهتودردامادیهیچوعروسهیچصدایدیگر

بودندزمینبزرگمردانتوتاجران

.شدندگمراههمهقومهاتوجادویافسونبهو

شد،بازیافتهمقدّسانوانبیاخوناو،در۲۴

.»شدندکشتهزمینپهنۀبرکهکسانهمۀخونو

۱۹
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آسماندرشادی

:میگفتندکهمیمانست؛آسماندرعظیمجماعتیخروشبهکهشنیدمصداییآن،ازپس۱

!هَلِلویا«

ماست،خدایآنِازقدرتوجلالونجات

.استعدلواستحقجزاهایشکه۲

دادهجزارابزرگفاحشۀآن

کشید،فسادبهزنایشبارازمینکه

.»استگرفتهراخودبندگانخونانتقاماوازو

:کهبرآوردندفریاددوبارهو۳

!هَلِلویا«

.»برمیخیزداوازدودابدتا

:کهبرآوردندبانگوکردندپرستشبود،نشستهتختبرکهراخدایوافتادندبهخاکزندهموجودچهارآنوپیرچهاروبیستآنو۴

!»هَلِلویا. آمین«

:میگفتکهبرآمدتختازصداییآنگاه۵

را،ماخدایگوییدسپاس«

او،بندگانهمۀای

دارید،اوازترسکهشماای

!»بزرگازوخُرداز

:میگفتکهرعد،بلندبانگبهوفراوان،آبهایغرّشبهومیمانست،عظیمجماعتیخروشبهکهشنیدمصداییآنگاه۶

!هَلِلویا«

.استکردهآغازسلطنتمطلق،قادرآنما،خدایخداوندْکهزیرا

دهیم،جلالرااووکنیم،شادیوآییمبهوجد۷

فرارسیده،برهآنعروسیزمانزیرا

است؛ساختهآمادهراخوداوعروسو

.»کندبهتنتاشدبخشیدهاوبهپاکیزهودرخشانونفیسکتانجامۀ۸

.استمقدّساننیکاعمالنفیس،کتانِجامۀ
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راستینکلاماینها: «افزودو.» میشونددعوتبرهآنعروسیضیافتبهکهآنانخوشابهحالبنویس،: «گفتمنبهفرشتهآنگاه۹
برادرانوتوهمچوننیزمنچون! کنیچنینمبادا: «گفتمنبهاوامّا. بپرستمرااوتاافتادمبهپایشکهبودلحظهایندر۱۰!»خدایند

.»استنبوّتروحعیسی،شهادتزیرا! بپرستراخدای. اویمغلاممیدارند،نگاهراعیسیشهادتکهتو

سفیداسبسوارِ

عدلبهاو. مینامندشبرحقوامینکهسواریباآنجاست،درسفیداسبیهانرویمپیشواستبازآسماندرهایکهدیدمآنگاه۱۱
هیچکسکهنوشتهاوبرداردنامیو. استبسیارتاجهایسرشبرومیماندمشتعلآتشِبهچشمانش۱۲.میجنگدومیکندحکم

اسبانبرسوارمیآمدند،اوپیازآسمانسپاهیان۱۴.است» خداکلام «نامشوآغشتهخونْبهداردردایی۱۳.خودشجزنمیداند،
عصایباآنانبر. «بتازدقومهابرآنباتابرّان،میآیدبیروندهانشازشمشیریو۱۵.پاکیزهوسفیدونفیسکتانِجامههایدروسفید،
نوشتهاورانوردابرو۱۶.آورددرخواهدخروشبهپاهایشزیررامطلققادرخدایخشمِشرابِچَرخُشتِ.» راندخواهدحکمآهنین
.»ربِاربابوشاهانشاه: «است

برایبیایید؛: «گفتودادندامیزدندبالآسماندلدرکهپرندگانکلّبهبلندبانگبهوبودایستادهآفتابدرکهدیدمفرشتهایو۱۷
هرگوشتازوسوارانشان،واسبانگوشتازوبخورید،توانمندانوسردارانوشاهانگوشتازتا۱۸آییدهمگردِخدابزرگضیافت
.»بزرگوخُردوآزاد،وغلامازانسانی،

امّا۲۰.بجنگنداوسپاهوسوارآنباتابودندآمدهگردکهدیدم،راآنانسپاهیانودیدم،رازمینشاهانآنودیدم،راوحشآنآنگاه۱۹
راوحشآنعلامتکهبودفریفتهراکسانیخودآیاتباومیآورْدبهظهورآیاتاونامِبهکهکذّابنبیآناوباوشدگرفتاروحشآن

کهشمشیریبهآنانباقیو۲۱.شدندافکندهمشتعلگوگردِوآتشدریاچۀبهزندهدو،هرآنان. میپرستیدندرااوتمثالوبودندپذیرفته
.بیاکندندآنانگوشتازراخودهمگیپرندگانآنوشدندکشتهمیآمد،بیروناسبسوارآندهاناز

۲۰

سالههزاردورۀ

هماناکهرا،کهنمارآنرا،اژدهااو۲.دارددستدربزرگزنجیریواوست،باهاویهکلیدوفرومیآید،آسمانازفرشتهایدیدمو۱
آنبرمُهروکردقفلاوبردرودرانداختهاویهبهرااوو۳بمانداسارتدرسالهزارتاکشیدبنددروگرفتاست،شیطانیاابلیس
.گرددآزادچندگاهیآنازپسو. سرآیدهزارهآنتانفریبددیگرراقومهاتانهاد

راهدرسرهاشانکهدیدمراکسانینفوسو. بودشدهسپردهآنانبهداوریحقکهبودندنشستهکسانیآنهابرکهدیدمتختهاییو۴
علامتنهوبودندتندادهاوتمثالووحشآنپرستشبهنهاینان. بودشدهجداتنازخداکلامحقدرومسیحعیسیحقدرشهادت

و. استاوّلرستاخیزاین۵.کردندسلطنتسالهزارمسیحباوشدندزندهدوبارهاینان. بودندپذیرفتهخوددستبروپیشانیبررااو
هیچآنانبردوّممرگ. دارندشرکتاوّلرستاخیزدرکهآنانهمۀمقدّسوبمانندخجسته۶.سرآیدهزارهآنتانشدندزندهدیگرمردگانِ
.کردخواهندسلطنتسالهزاراوباوماندخواهندمسیحوخداکاهنانسِلکدربلکهنداردقدرت

شیطاننهاییشکست

شمارهبهکهمأجوجویأجوجبه - زمینچهارگوشۀبهقومهافریبپیدر۸وشدخواهدرهازندانازشیطانسرآید،هزارهآنکهآنگاه۷
یعنیمقدّسان،اردوگاهورفتندپیشزمینپهنۀبراینان۹.آوردهمگردنبردبرایراآنانتارفتخواهد - هستنددریاکنارشنهایچونان
دریاچۀبهبود،دادهفریبراآنانکهابلیس،و۱۰.فروخوردراآنانوآمدفرودآسمانازآتشامّا. کردندمحاصرهراخدامحبوبشهر
.کشیدخواهندعذابابدتاشبوروزاینان. بودندشدهافکندهکذّابنبیووحشآنکهجاییشد،افکندهگوگردوآتش
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مردگانداوری

و۱۲.نبودآنهابرایجاییومیگریختنداوحضوراززمینوآسمان. بودنشستهآنبرکهراکسیودیدم،سفیدیوبزرگتختآنگاه۱۱
حیاتدفترکهشدگشودهنیزدیگردفتری. شدگشودهدفترهاو. بودندایستادهتختبرابردرکهبزرگ،چهوخُردچهدیدم،رامردگان
داشت،خوددرکهرامردگانیدریا۱۳.شدندداوریبود،شدهنوشتهدفترهاآندرکهآنچهبامطابقاعمالشان،برحسبمردگان. است
جهانِومرگو۱۴.شدداوریبود،دادهانجامکهاعمالیبرحسبهرکسودادند،پسراخودمردگاننیزمردگانجهانِومرگداد؛پس

آتشدریاچۀبهبود،نشدهنوشتهحیاتدفتردرنامشهرکهو۱۵.استدوّممرگآتش،دریاچۀ. شدافکندهآتشدریاچۀبهمردگان
.شدافکنده

۲۱

جدیدزمینوآسمان

مقدّسشهرو۲.نداشتوجوددریاییدیگروبودشدهسپریاوّلزمینواوّلآسمانزیرادیدم،جدیدزمینیوجدیدآسمانیسپس۱
ازو۳.باشدشدهآراستهخودشوهربرایکهعروسیهمچونآمادهشدهمیآمد،پایینخدانزدازآسمانازکهدیدمراجدیداورشلیم
:گفتکهشنیدمبلندیصدایتخت،

است،آدمیانباخدامسکناینک،«

شد؛خواهدساکنآنهابااوو

بود،خواهنداوقومایشانو

بودخواهدایشانباخداخودو

.بودخواهدایشانخدایو

.کردخواهدپاکآنهاچشمانازرااشکیهراو۴

بود؛نخواهدمرگدیگرو

داشت،نخواهدوجوددردوشیونوماتمو

.»شدسپریاوّلچیزهایزیرا

راستواستاعتماددرخورسخناناینزیرابنویسرااینها: «گفتو.» میسازمنوراهمهچیزاینک: «گفتتختنشینآنسپس۵
بهرایگانحیاتآبچشمۀازباشد،تشنههرکهبهمن. هستمانتهاوابتداو“ ی ”و“ الف ”من! رسیدبهانجام: «گفتمنبهباز۶.»است

وبزدلاننصیبامّا۸.بودخواهدمنپسراووبودخواهماوخدایمنوبرد،خواهدمیراثبهرااینهمهآید،غالبهرکه۷.دادخواهم
.بودخواهدگوگردوآتشبهمشتعلدریاچۀدروغگویان،همۀوبتپرستانوجادوگرانوبیعفتانوآدمکشانومفسدانوبیایمانان

.»استدوّممرگاین

جدیداورشلیم

توبهرابرههمسریعنیعروس،من! بیا: «گفتمنبهوآمدداشتند،راآخربلایهفتازپُرپیالۀهفتکهفرشتههفتآنازیکی۹
خدانزدازآسمانازکهدادنشانمنبهرااورشلیممقدّسشهروبردبلندوبزرگکوهیفرازبهروحدرمراآنگاه۱۰.»دادخواهمنشان
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بزرگدیواری۱۲.بودبلورشفافیتبهویشم،همچونگرانبها،بسیارگوهریماننددرخشندگیشومیتابیدآنازخداجلال۱۱.میآمدفرود
قبیلۀدوازدهازیکینامدروازههاآنازیکهربرو. بودنددروازههایشنزدفرشتهدوازدهوبوددروازهدوازدهدارایکهداشتبلندو

سمتدردروازهسهوجنوبسمتدردروازهسهشمال،سمتدردروازهسهمشرق،سمتدردروازهسه۱۳.بودشدهنوشتهاسرائیلبنی
.بودشدهنوشتهبرهرسولِدوازدهنامآنهابرکهبودپیدوازدهدارایشهردیوارو۱۴.داشتقرارمغرب

شکلبهشهر۱۶.کنداندازهگیریراآندیوارودروازههاوشهرتاداشتبهدستزرّینیاندازهگیریمیلۀمیگفت،سخنمنباکهآنو۱۵
هزاردوازدهبابرابرومساویهمباشهرارتفاعوعرضوطول. گرفتاندازهمیلهآنباراشهراو. بودیکسانآنعرضوطولومربع،
دیوار۱۸.میبُردبهکارفرشتهکهانسانبهمقیاسیعنیشد،اندازهگیریواحدچهاروچهلوصدآندیوارضخامتو۱۷.بودتیرپرتابِ
پی. بودشدهتزیینگرانبهاگوهرهرگونهباشهردیوارپی۱۹.بودشفافشیشهمانندونابطلایازشهروبود،شدهساختهیشمازشهر
ازهفتمینآتشین،عقیقازششمینسرخ،عقیقازپنجمین۲۰زمرّد،ازچهارمینسفید،عقیقازسوّمینلاجورد،ازدوّمینبود،یشمازاوّل

دوازده۲۱.بنفشلعلازدوازدهمینوفیروزهازیازدهمینسبز،عقیقازدهمینزرد،یاقوتازنهمینکبود،یاقوتازهشتمینزِبَرجَد،
.بودشفافشیشهمانندونابطلایازشهرمیدانو. بودمرواریدیکدروازههاازیکهریعنیبودند،مرواریددوازدهشهر،دروازۀ

بتابندآنبرکهنداردماهوخورشیدبهنیازیشهرو۲۳.هستندآنمعبدبره،ومطلققادرخدایخداوندْزیراندیدم،شهردرمعبدی۲۲
راخودجلالوجاهزمین،پادشاهانوکردخواهندسلوکآننوردرقومهاو۲۴.استآنچراغبرهومیکندروشنراآنخداجلالزیرا
آنجابهقومهاشکوهوفر۲۶ّ.داشتنخواهدوجودشبآنجادرزیراشد،نخواهدبستهروزدرهرگزآندروازههای۲۵.آوردخواهندآنجابه

کسانیفقطشد،نخواهدآنواردبههیچرویشود،فریبکاریوقبیحاعمالمرتکبکههیچکسوناپاکهیچچیزامّا۲۷.شدخواهدآورده
.داشتخواهندراهبداناست،شدهنوشتهبرهحیاتِدفترِدرنامشانکه

۲۲

حیاتدرختوحیاتآبنهر

.میگذشتشهرمیدانوسطازو۲میشدجاریبرهوخداتختازوبودشفافبلورهمچونکهدادنشانمنبهراحیاتآبنهرآنگاه۱

هیچدیگرو۳.بودقومهاشفایبرایآنبرگهایو. باریکماههریعنیمیداد،میوهبارْدوازدهکهبودحیاتدرختنهر،طرفدودر
دیدخواهندرااورویآنها۴.پرستیدخواهندرااوخادمانشوبودخواهدشهرآندربرهتختوخداتخت. داشتنخواهدوجودلعنتی

خداوندْزیرابود،نخواهندنیازمندخورشیدیاچراغنوربهآنهاوداشتنخواهدوجودشبدیگرو۵.بودخواهدآنهاپیشانیبراونامو
.کردخواهندسلطنتابدتاآنهاو. بخشیدخواهدروشناییآنهابهخدا

خاتمه

کهراآنچهتافرستادراخودفرشتۀانبیا،ارواحخدایخداوند،. استراستواستاعتماددرخورسخناناین: «گفتمنبهفرشته۶
.»بازنمایدخودخادمانبهشود،واقعزودمیباید

.»میداردنگاهراکتابایننبوّتکلامکهکسیخوشابهحال! میآیمبزودیاینک«۷

منبهراآنهاکهفرشتهآنپاهایپیشآنها،شنیدنودیدنازپسو. شنیدمودیدمراچیزهااینکههستمکسیهمانیوحنا،من،۸
اینکلامکهآنانوانبیا،تو،برادرانوتوهمچوننیزمن! کنیچنینمبادا: «گفتمنبهاوامّا۹.کنمسجدهتاافتادمبود،دادهنشان
.»بپرستراخدا. اویمخادممیدارند،نگاهراکتاب

مفسد،ودهدادامهکردنبدیبهبدکار،شخصپس۱۱.استنزدیکوقتْزیرانکنمُهرراکتابایننبوّتکلام: «گفتمنبهآنگاه۱۰
.»بماندمقدّسهمچنانمقدّس،ودهدادامهکردنبهنیکویینیکوکار،بپردازد؛فسادبههمچنان
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انتهاوابتداوآخر،واوّل،“ی ”و“ الف ”من۱۳.دهمجزااعمالشبرحسبهرکسبهتااستمنبامنپاداشومیآیمبزودیاینک«۱۲
.»هستم

داخلشهردروازههایبهبتوانندوکنندپیداراحیاتدرختبهدسترسیحقِتامیشویندراخودردایکهآنانخوشابهحال۱۴
میآورند،بهعملراآنومیدارنددوسترادروغکهکسانیهمۀوبتپرستانوآدمکشانوبیعفتانوجادوگرهاوسگها۱۵.شوند
.میمانندبیرون

صبحدرخشانستارۀوداوودنسلوریشهمن. کنداعلامکلیساهابهراچیزهااینتافرستادمشمانزدراخودفرشتۀعیسی،من،«۱۶
.»هستم

!»بیا: «میگویندعروسوروح۱۷

!»بیا: «بگویدمیشنودکهآنهر

بیاید؛استتشنههرکه

.بگیردبهرایگانحیاتآبازاست،طالبهرکهو

ایندرشدهنوشتهبلاهایخدابیفزاید،بدانچیزیکسیاگرکهمیدهمهشدارمیشنودراکتابایننبوّتکلامکههرکسبهمن۱۸
ایندرکهمقدّس،شهرازوحیاتدرختازرااوخداکند،کمچیزیکتابایننبوّتکلامازکسیاگرو۱۹.افزودخواهداوبرراکتاب
.ساختخواهدبینصیباست،شدهنوشتهآنهادربارۀکتاب

.»میآیمبزودیآری،: «میگویدچنینمیدهد،شهادتاموراینبرکهآن۲۰

!عیسیخداوندْایبیا،. آمین

.آمین. بادشماهمۀباعیسیخداوندْفیض۲۱

.میباشدممنوعاکیداًشکل،هربهاثراینانتشاریاوتکثیرچاپ،. استمحفوظایلامسازمانبرایاثراینحقوقکلیۀ
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